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I N C I D E N T

دو مرد که متهم به قتل مرد دیگری با شلیک گلوله 
در خیابان هستند در جلسه دادگــاه قتل را گردن 

یکدیگر انداخته و ادعاهای عجیبی مطرح کردند.
به گزارش خبرنگار جا‌ جم، تحقیقات پلیسی درباره 
گــزارش تیراندازی  این پرونده از پنج سال قبل و با 
در یکی از محله‌های غرب استان تهران آغاز شد. 
تیم جنایی با حضور در محل با جسد مرد جوانی 
رو‌به‌رو شدند که بر اثر شلیک گلوله به قتل رسیده 
بود. با تحقیق از شاهدان مشخص شد، خودروی 
پژویی راه این مرد را بسته و بعد سرنشین خودرو به 
سمتش شلیک کرده است. در ادامــه با شناسایی 
گاهان به تحقیق از  هویت مقتول به نام ایمان، کارآ
خانواده‌اش پرداخته و متوجه شدند او از چندی 
قبل با مردی به نام حمید، اختلاف و درگیری داشته 
است. بررسی‌های بیشتر هم نشان داد حمید در 

زمان قتل در همان حوالی بوده است. 
بـــرای دستگیری متهم راهـــی خانه‌اش  مــامــوران 
شدند اما او همزمان با قتل ناپدید شده بود که این 
موضوع احتمال قتل به دست او را قوت بخشید. 
تحقیقات برای دستگیری او ادامه داشت که خبر 
رسید پدر ایمان در جریان درگیری با خانواده حمید 

در شهر دیگری به قتل رسیده است. 
بررسی این قتل نشان داد بعد از کشتن ایمان، بین 
خانواده او و حمید درگیری پیش آمده و بستگان 
متهم فــراری مقابل خانه پــدری ایمان رفته‌اند که 
در آنجا درگیری و تیراندازی رخ داده و گلوله‌ای به 
پــدر حمید اصــابــت کــرده اســت. مــرد میانسال به 
بیمارستان منتقل شده اما بر اثر شدت جراحت 

جان باخته بود.
در حالی که هیچ ردی از حمید نبود، پرونده با صدور 
کیفری یک استان تهران  کیفرخواست به دادگــاه 
ارسال شد. قاتل در شعبه چهارم به صورت غیابی 
کمه شد. قضات او را با درخواست اولیای دم به  محا
قصاص محکوم کردند. با گذشت پنج سال از قتل، 
قاتل با مراجعه به پلیس خود را تسلیم کرد. حمید 
در تحقیقات مدعی شد؛ یکی از دوستانش به نام 

امیر قتل را انجام داده و او وقتی فهمیده بی‌گناه به 
قصاص محکوم شده، تصمیم گرفته خود را تسلیم 
کند.  در ادامه امیر هم دستگیر شد که او حمید را به 
عنوان قاتل معرفی کرد و گفت: روز حادثه من و دو نفر 
گرد  دیگر در ماشین بودیم. حمید روی صندلی شا
نشسته بود و با دیدن ایمان شیشه را پایین داد و به 
سمت مرد جوان شلیک کرد. من که ترسیده بودم 

از محل فرار کردم. 
با تکمیل تحقیقات و درخواست واخواهی حمید 
و وکــیــل مــدافــعــش، پــرونــده بـــرای رســیــدگــی اتهام 
مباشرت در قتل عمدی برای حمید و معاونت در 
قتل برای امیر به دادگاه ارسال شد. در جلسه دادگاه 
اولیای دم پسر جــوان دوبـــاره درخــواســت قصاص 
را مطرح کردند. سپس متهمان از خود دفاع کرده 
و قتل را گردن یکدیگر انداختند و ادعــای عجیبی 

مطرح کردند. 
امیر در این جلسه گفت: حمید چند وقت قبل از 
قتل سراغ من آمد و از دست مزاحمت‌های ایمان 
شکایت کرد. بعد هم او را برای رهایی از این مزاحمت 

به قتل رساند. 
را  امیر  بـــرای همسر  حمید هــم مزاحمت مقتول 
انگیزه قتل ایمان به دست امیر اعلام کرد و گفت: آن 

روز امیر مرتکب قتل شد.
برای افشای ماجرا، سه شاهد در جایگاه قرار گرفته و 
گرد  یکی از آنها گفت: روز حادثه یک نفر از سمت شا
کــرد. هیکلش به  ماشین به سمت مقتول شلیک 
امیر شباهت نداشت و مطمئنم او نبود. شاهد دوم 
هم مدعی شد حمید مرتکب قتل شده است. من 
او را خوب می‌شناسم و روز حادثه شناختمش. او 
حتی بعد از ایــن ماجرا هم هر جا نشست به قتل 
اعتراف کرد. ما او را راضی به تسلیم کردیم. سومین 
شاهد هم ادعا کرد؛ قاتل آن روز سر و صورت خود را 

پوشانده بود. 
به دلیل حاضر نشدن دو شاهد حمید در دادگاه، 
قضات جلسه را تجدید کردند تا آنها هم در دادگاه 

حاضر شده و اظهارات‌شان شنیده شود.

مجازات سنگین مرد آتش افروز که برای انتقام‌جویی، 
به جان سه عضو یک خانواده سوء قصد کرده بود، در 

دادگاه تجدیدنظر مهر تأیید خورد. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده 
گزارش  گذشته و همزمان با  از اوایــل تابستان سال 
آتــش‌ســوزی خــودرویــی در جــنــوب غــرب تــهــران‌ در 
گاهی تهران قرار گرفت. آتش‌نشانان  دستور کار پلیس آ
به کمک مــردم توانستند شعله‌های آتش خــودرو را 
خاموش کنند. یک زن و دو فرزندش هم که سرنشینان 
خودرو بودند دچار سوختگی شدند و به بیمارستان 
کردند  کارشناسان آتش‌نشانی اعلام  انتقال یافتند. 
نقص در خودرو دلیل این آتش‌سوزی نبوده و عمدی 
است.  مأموران با حضور در بیمارستان از زن مصدوم 
و دو فرزندش که از مرگ نجات یافته بودند، تحقیق 
کردند که معلوم شد شوهر زن با مردی اختلاف کاری 
که این اختلاف به خانواده نیز کشیده شده  داشته 
اســت. آن مــرد روز حادثه راه‌شــان را در خیابان سد 
کرده و پس از مشاجره لفظی، با بطری بنزینی که همراه 
داشته خــودرو را به آتش کشیده است. چند رهگذر 
به آتش‌نشانی خبر دادند و با کمک و اقدام به موقع، 
آتش‌نشانان به کمک این زن و دو فرزندش شتافتند و 

شعله‌های آتش را خاموش‌ کردند‌. 
کــردنــد که   مـــأمـــوران از شــوهــر ایـــن زن نــیــز تحقیق 

معلوم شد مرد مزاحم با وی اختلاف‌های شخصی و 
خانوادگی داشته و یک بار هم قصد آسیب رساندن به 
خانواده‌‌اش را داشته که موفق نشده بود‌. ‌با شکایت او 
آن مرد مدتی زندانی شد اما تنبیه نشد و این بار قصد 
جان خانواده‌‌اش را داشته که به طور معجزه‌آسایی 

زنده ماندند. 
مــرد آتــش افــروز بعد از چند هفته فــرار بــازداشــت و با 
اعتراف به جرایمش روانه زندان شد. پرونده او با صدور 
ــاه کیفری 2 استان تهران  جلب به دادرســی به دادگ
کی و خانواده‌‌اش  کمه شد. شا ارسال و مدتی بعد محا
برای مرد آتش افروز درخواست اشد مجازات کردند. 
ماجرا  تشریح  در  کمه  محا جلسه  جریان  در  متهم 
کی اختلاف‌های کاری داشتم  گفت‌: من با شوهر شا
و همین باعث شــده بــود دامــنــه ایــن اختلاف‌ها به 
پایانی  کشیده شــود. این درگیری‌ها  خانواده‌ها نیز 
نداشت و میانجیگری‌ها نیز بی‌فایده بود. از آن مرد 
گرفته و در‌صــدد انتقام بودم.  کینه شدیدی به دل 
بنابراین یک بار به خودش و خانواده‌‌اش در خیابان 
حمله کردم و شیشه‌های خودروی‌شان را شکستم. او 
از من شکایت کرد که دستگیر شدم و مدتی در زندان 
بودم اما شعله‌های انتقامم خاموش نشد. سرانجام 
روزی که همسر و دو فرزند آن مرد در خــودرو بودند 
کــردم و با ریختن بنزین خــودرو را در  راه‌شـــان را سد 

خیابان به آتش کشیدم که دچار سوختگی شدند و به 
خودروی‌شان نیز خسارت‌ زیادی وارد شد. 

را  گناهکار شناختند و متهم  را  ــاه وی  قضات دادگـ
به تحمل 12 سال حبس، پرداخت دیه در حق سه 
مصدوم حادثه و نیز پرداخت خسارت بابت تخریب 

کی محکوم کردند.  خودروی شا
‌روحانی‌زاده، دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای 
جنایی تهران با تأیید این خبر به جام‌جم گفت‌: این 
رأی از سوی قضات دادگاه تجدیدنظر مهر تأیید خورد 
و دیروز برای اجرا به اجرای احکام دادسرای جنایی 

تهران ارسال شد.

گرامی با دختری  مردی جوان، پس از دوستی اینستا
جوان، او را ربوده و به مکان نامعلومی برده است. 

گــزارش خبرنگار جــام‌جــم، روزهـــای پایانی هفته  به 
گاهی  گذشته، زن و شــوهــری بــا مراجعه بــه پلیس آ
تهران شکایت کردند دختر 18 ساله‌شان از خانه خارج 
شده و بازنگشته و دیگر هیچ خبری از او ندارند. حتی 
نمی‌دانند چه بلایی سرش آمده و تلفن‌همراهش نیز 
خاموش است. خانه اقوام و دوستان خانواده را هم 

جست‌و‌جو کردند اما ردی از او نیست. با جمع‌بندی 
ایــن اطــاعــات، تحقیقات بــرای یافتن او آغــاز شد تا 
این‌که دو روز پیش، این خانواده دوباره به اداره پلیس 
کــرده و اطلاعات جدیدی در  گاهی تهران مراجعه  آ
اختیار مأموران قرار دادند. براساس اظهارات جدید، 
همسایه‌ها دخترشان را در خیابان دیده‌اند که مردی 
کــرده و از  جــوان با زور و تهدید، او را ســوار خودرویی 
محل گریخته اســت.  جست‌وجوها ادامــه داشــت تا 

این‌که مأموران دریافتند مرد آدم‌ربا مدتی است با این 
گرام در ارتباط بوده اما میان آن  دختر جوان در اینستا
دو اختلاف‌هایی رخ داده و در روز حادثه، در خیابان 
با یکدیگر درگیر شده‌اند. در نهایت، آن مرد او را به زور با 
خود برده است. با مشخص شدن این جزئیات، روند 

رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد.
سرهنگ مرتضی نــثــاری، مــعــاون مــبــارزه بــا جرائم 
گاهی تهران بزرگ با تأیید این خبر به  جنایی پلیس آ
جام‌جم گفت: تحقیقات برای یافتن متهم فراری و 

یافتن دختر 18 ساله از سوی پلیس ادامه دارد. 

کوتاه از حوادث

مرگ مشکوک در تصادف 

 پسر جوان که با دوستش به تفریح رفته بود، 
در تصادف فوت کرد اما خانواده‌‌اش مرگ او را 

مشکوک دانسته و از دوست او شکایت کردند. 
به‌گزارش خبرنگار »جام‌جم« دو روز پیش مــردی با 
گاهی تهران شکایت کرد که برادرش  حضور در پلیس آ
کرده و حالا به دوست جوان او مشکوک است.  فوت 
وی در اظهاراتش گفت‌: برادر جوانم با دوستش سوار 
موتورسیکلت شدند و برای تفریح از خانه بیرون رفتند 
اما تا آخر شب هرچه منتظر او شدیم خبری نشد تا 
ایــن‌کــه بــه تلفن همراهش زنــگ زدم و مــردی غریبه 
جواب داد و گفت که او تصادف کرده و در بیمارستان 
بستری است. من و خانواده به آنجا رفتیم که پی بردیم 

برادرم فوت کرده است. 
کــه پیگیر شــدیــم مسئولان   وی افــــزود: مــوضــوع را 
بیمارستان به ما گفتند او همراه مردی جوان بوده که با 
موتورسیکلت تصادف کرده‌اند . وقتی از دوست برادرم 
پرس‌وجو کردیم گفت خودرویی از آنها سبقت گرفته 
گاردریل برخورد  و خواستند با وی تصادف نکنند با 
کرده و به‌سمتی پرت شده‌اند.  به محل تصادف رفتیم 
و آنجا را بررسی و از مردم پرس‌و‌جو کردیم که پی بردیم 
گفته‌های دوست برادرم با واقعیت تصادف مطابقت 
گر طبق گفته‌های او تصادف رخ داده  ندارد. چرا که ا
بود باید خودش هم مصدوم می‌شد امــا   سالم  بود.   
را رقم  ایــن تصادف  او به‌عمد  که  احتمال می‌دهیم 
زده تا برادرم فوت کند.  بنابراین پرونده‌ای تشکیل و 
دوست متوفی نیز به اداره پلیس تهران احضار شد تا 

مورد تحقیق قرار گیرد. 

انهدام باند جعل اسناد ملکی 

گاهی تهران بزرگ، از شناسایی   رئیس پلیس آ
و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای جعل 

اسناد ملکی در پایتخت خبر داد. 
گفت‌: با  گــودرزی به سایت پلیس  ســردار علی ولیپور 
وصـــول پـــرونـــده‌ای بــا مــوضــوع جعل اســنــاد ملکی و 
دادســرای  بازپرسی  چهارم  شعبه  از  کی  شا شکایت 
با  اداره مبارزه  تهران، تحقیقات ماموران  ناحیه ۳۳ 
گاهی تهران بزرگ آغاز و  کلاهبرداری پلیس آ جعل و 
کــی، مالک یــک قطعه زمین واقــع در  معلوم شــد شــا
منطقه الهیه تهران به ارزش تقریبی ۲ هــزار میلیارد 
که تعدادی افــراد سودجو با جعل هویت  ریــال بــوده 

مالک، قصد فروش غیرقانونی آن را داشتند.  
وی افزود: متهمان با قرار قبلی به یکی از دفترخانه‌های 
اسناد رسمی در محدوده غرب تهران  رفته بودند که 
آنجا دستگیر شدند. در ادامــه ایــن عملیات  دو نفر 
که در اطــراف دفترخانه  بودند نیز شناسایی و  دیگر 

بازداشت شدند. 
در بازرسی از متهم اصلی، دو فقره سند تک‌برگ جعلی 
و یک کارت ملی جعلی کشف شد. متهم در تحقیقات 
کی و تلاش برای فروش ملک  اولیه به جعل هویت شا
اعتراف کرد و بقیه متهمان نیز به‌عنوان واسطه و رابط 

فروش معرفی شدند. 
گاهی تهران بزرگ گفت:  با قرار ملاقات  رئیس پلیس آ
صوری، متهم اصلی نیز در نیاوران تهران دستگیر شد. 

4کشته در تصادف 

 برخورد یک دستگاه خــودروی سمند با یک 
دستگاه پــژوی ۴۰۵ در جــاده هیرمند ــ زابل، 

چهار کشته بر جای گذاشت. 
 ، ــس، جعفر بارانی‌پور گــزارش روابط‌عمومی اورژان  به 
رئیس اورژانس پیش‌‌بیمارستانی و مدیریت حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: این حادثه در مسیر 
هیرمند به زابل و در محدوده روستای »مارگان« رخ 
داد.خودروی سمند دچار حریق شده بود که دو نفر از 
سرنشینان آن به‌دلیل آتش‌سوزی و محبوس شدن در 
خودرو، جان باختند. دو مصدوم دیگر به کمک اهالی 
منطقه از خــودروهــا خــارج شدند امــا به‌دلیل شدت 

جراحات فوت شدند. 

مرگ ۳ نفر بر اثر گازگرفتگی 

 سه مرد بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در 
یکی از روستاهای رفسنجان فوت شدند. 

دکتر محسن مرتضوی، سرپرست اورژانس رفسنجان 
به مهر گفت: این سه مرد ۳۷، ۴۰ و ۴۵ ساله در یکی 
از سوخت  اثــر استفاده  بــر  از روســتــاهــای رفسنجان 
گازگرفتگی شدند   زغــال در فضای بسته‌ اتــاق، دچــار 

و فوت کردند. 

جزئیات نجات مرد صیاد پس از 4 روز سرگردانی

یا معجزه در در
علی عــالــی‌زاده، 37 ســال سابقه صیادی در دریــا را دارد 
امــا چند روز پیش تجربه‌ای نزدیک به مــرگ در ذهنش 
مــانــدگــار شــد. او بــارهــا بــا مــرگ مــواجــه شــد امــا سرنوشت 
ــود. عــالــی‌زاده در مــورد  ــرای او رقــم زده ب تقدیر دیــگــری ب
روز حادثه به جام‌جم می‌گوید: »روز حادثه دریا آرام بود 
و موجی نداشت. ساعت چهار و پنج عصر همراه با یکی 
دیگر از صیادان که او هم قایق داشت، برای صید ماهی 
به دریا رفتیم. پس از رسیدن به نقطه‌ای مناسب هر کدام 
در جایی تور ماهیگیری را داخل دریا انداخته و مشغول 
را با هم سپری و صبح فردا  ماهیگیری شدیم. آن شب 
کــردیــم. آن روز  پــس از صید ماهی تــورهــای‌مــان را جمع 
دریا مه‌آلود بود و چشم، چشم را نمی‌دید. من و همکارم 
به‌دلیل مه از هم جــدا افــتــاده بودیم و همدیگر را پیدا 
نمی‌کردیم. تلاش زیادی کردم اما نتوانستم او را پیدا کنم، 
او هم چند‌ساعتی دنبالم گشته اما نتوانسته بود پیدایم 
کند و برای همین به بندر برگشته بود. او پس از بازگشت به 
بندر از صیادان دیگر سراغم را گرفته بود که آیا برگشته‌ام یا 
خیر که آنها هم گفته بودند از من خبری نیست. دریا آن روز 
ناآرام بود و موج‌هایی چند متری بلند می‌شد به‌طوری که 
هر لحظه ممکن بود مرا وسط دریا پرتاب کند. موتور قایق 
هم از کار افتاده بود و امکان حرکت نداشت و برای همین 
سرگردان وسط دریا گرفتار شده بودم. طوفانی که به من 
رسیده بود، حداقل 72 کیلومتر در ساعت سرعت داشت 

و باعث شده بود تا 34 مایل از شهرمان فاصله بگیرم.«
تجربه 37 سال دریانوردی باعث شد تا او امیدش را از دست 
ندهد و برای زنده‌ماندن بجنگد: »لنگر که نمی‌شد انداخت 
اما برای مقابله با امواج سهمگین دریا تصمیم گرفتم از تور 
ماهیگیری برای حفظ تعادل و سبک‌سازی قایق استفاده 
که اینها همه فوت‌و‌فن صیادی و دریــانــوردی است.  کنم 
کــردم که هم  یعنی طــوری از تــور در داخــل قایق استفاده 
وزن قایق سبک باشد و هم تعادل آن را در برابر امواج حفظ 
کند. امواج قدرتمند بود و هربار هر موج، آب زیادی را وارد 
که باعث می‌شد سنگین شــده و حتی غرق  قایق می‌کرد 
که در قایق  کردم با دبه 20 لیتری  شود. برای همین سعی 

و هرجایی که می‌توانست کمک بگیرد، تماس می‌گرفت.«
صیاد میانسال در چهار روزی که روی آب سرگردان بود، 
آب و غذایش را جیره‌بندی کرد. او به این فکر می‌کرد که تا 
جایی که می‌تواند با کم‌خوردن و کم‌نوشیدن مدت‌زمان 
کمک از راه بــرســد: »تــا 12مایلی  بیشتری زنــده بماند تــا 
ساحل، تلفن همراه آنتن دارد اما پس از آن و با افزایش 

فاصله از ساحل دیگر امکان تماس نیست. 
، بقیه را از  صــیــاد هــمــراهــم بــه مــحــض رســیــدن بــه بــنــدر
مفقودی من مطلع کرده و درخواست کمک کرده بود. من 
چهار روز بود که به ساحل بازنگشته بودم و برای همین 
فرمانده من در زمان جنگ پس از اطلاع از موضوع برای 
کــرده بــود تا امــدادگــران راحت‌تر  یافتن من بالگرد اعــزام 

داشتم، آب‌ها را خالی کنم. از یک طرف شما فرض کنید از 
هزار لیتر آبی که وارد قایق می‌شد، با هزار زحمت 400 لیتر 
آن را خالی می‌کردم اما چند دقیقه بعد دریا 200 لیتر دوباره 
وارد قایق می‌کرد. برایم عجیب بود که آن زمان چه قدرتی 
کنم. تصمیم  که می‌توانستم آن‌همه آب را خالی  داشتم 
کنم. شدت خستگی‌ام  گرفتم شمع‌های قایق را تعویض 
خیلی زیاد بود اما باید تلاشم را می‌کردم. در حال تعویض 
شمع بودم که یکدفعه صدای عجیب بلند‌شدن یک موج را 
دیدم. با خودم گفتم این یکی هم مثل موج‌های دیگر است 
اما برخلاف تصورم سرعتش بسیار بالا بود، طوری‌که موج 
به قایقم زد و به عمق دریا پرتاب شدم. نیم‌ساعتی با امواج 
آب می‌جنگیدم و در دریا و میان امواج سرگردان بودم اما 
خدا را شکر به‌طور معجزه‌آسایی توانستم دوباره وارد قایقم 
شوم و نجات پیدا کنم. آن لحظه فقط خدا همراهم بود. 
این‌که می‌گویند بدون اراده او حتی یک برگ هم از درخت 
نمی‌افتد، حقیقت محض است و من این را به چشم دیدم. 
گونی بود اما نمی‌دانم چه حکمتی  بارها قایق در حال واژ
بود که غرق نمی‌شدم. پس از نجات از امواج خروشان دریا، 
منتظر معجزه‌ای برای رسیدن به بندر بودم اما وسط دریا 

تنها بودم.«

 مرگ در کمین

درحالی‌که مرد صیاد منتظر وقوع معجزه‌ای بود، کشتی‌ها و 
نفتکش‌های بزرگ از کنارش رد می‌شدند. او مشعلی روشن کرد 
تا آنها را متوجه خود کند اما می‌گوید نمی‌دانم من را می‌دیدند 
و اهمیت نمی‌دادند، یا واقعا نمی‌دیدند. در حالی‌که صیاد 
میانسال در میانه دریا با سرنوشتی مبهم دست‌و‌پنجه نرم 

می‌کرد، خانواده او نیز در نگرانی به سر می‌بردند. 
دختر او در ادامــه به ما می‌گوید: »دل‌مــان به‌شدت شور 
می‌زد و انگار کابوس می‌دیدیم. از صبح به اسکله می‌رفتیم 
تا ساعت چهار بعد از ظهر و بعد هم تا دوی نیمه‌شب بیدار 
می‌ماندیم تا شاید پدرم به خانه برگردد اما خبری نبود. 
کمک  ماهر  نجات‌غریق‌های  و  صــیــادان  از  یکی  از  بعد 
گرفتیم و او نیز شاید با 50 نفر در شهرهای بوشهر و عسلویه 

بتوانند پیدایم کنند. در شرایط سختی که داشتم، پیدایم 
کردند و نجات پیدا کردم.

به  نیز  منطقه  نجات‌غریق‌های  از  صیاد  فـــولادی  سعید 
ــود کــه بــا مــن تــمــاس گرفتند و  جــام‌جــم مــی‌گــویــد: »شــب ب
که برنگشته. با  گفتند صیادی به دریا رفته و سه روز است 
امام‌جمعه و فرماندار تماس گرفتم و یکی از ناجی‌ها را به دریا 
فرستادم اما مفقودی را پیدا نکرد. صبح روز بعد 25صیاد 
با قایق‌های‌شان را یک‌جا جمع کرده و پس از تامین آب و 
روغن‌شان آنها را راهی دریا کردم تا رد و نشانی از صیاد گمشده 
پیدا کنند. خوشبختانه با گذشت شش‌هفت ساعت از آغاز 
را پیدا  او  گشت دریایی، سرانجام  عملیات جست‌وجوی 

کرده و به ساحل برگرداندند.« 

 پس از گذشت 96 ساعت مرگبار، صیاد 56 ساله اهل محله سیدصفا در بندر دیر، در حالی سرگردان و تنها در میان 
وه حوادث گر

لیلا حسین‌زاده
وز ممکن بود جان خود را در اثر مواجهه با امواج سهمگین و طوفان‌ها از دست  امواج دریا پیدا شد که در این چهار ر

ی مداوم خانواده، جست‌وجوی امدادگران و حضور 25 صیاد جست‌وجوگر با قایق‌های‌شان به‌سلامت پیدا شد.  بدهد اما با پیگیر

 مجازات سنگین برای آتش افروز انتقامجو  ادعای عجیب 2 متهم پرونده قتل خیابانی

گرامی  پلیس در جست‌و‌جوی آدم‌ربای اینستا


